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 ...ترسي درون پنجره
  سارا شهامت 
 امشب غمي فضاي جهان را گرفته است
 بغضي عجب گلوي زمان را گرفته است

 ترسي درون پنجره، حايل به سمت دشت
 افتاده بر وجودم و جان را گرفته است

 هادر انتظار آمدنت عاشقانه
 مان را گرفته استپرپر شدند و خانه

 حالي براي رويش گلها نمانده است
 در دشت هم نسيم، خزان را گرفته است

 اينجا زمين منتظر ابر چشم ماست
 اينجا چقدر غم دلمان را گرفته است

� 
 دستي كشيده روي پر و بالم و چه خوب
 چشمان تو ز ديده امان را گرفته است
 تصوير تو كه مانده در اينجا بيا ببين

 از هر طرف كران به كران را گرفته است
 نگاه كن»سارا«ي هاي خستهدر چشم

 اين خسته راه دلشدگان را گرفته است

در يك روستاي زيـبـا و     .  يكي بود يكي نبود
باصفا مردماني خوب و دانا همه به دنبال كـار  

اما در آن .  كردندو بار از صبح تا شب كار مي
روستا مردي بود به نام علي آقا، علي آقا اصلا 
-به دنبال كار نبود و فقط از صبح تا شب مي

 .خوابيد
گفت بـلـنـد شـو         همسرش هر روز به او مي

حتـي  .  آفتاب درآمده، بلند شو برو دنبال كار
 .ديگر غذايي براي خوردن هم نداريم

داد ولي علي آقا اصلا به حرف او گوش نمـي 
بعد از چند روز وقـتـي     .  خوابيدو دوباره مي

ظهر شد علي آقا بلند شد كه ناهار بخورد امـا  
پـس  :  به همسرش گفت.  ديد كه هيچي نيست

گفتـم  كو غذا؟ همسرش گفت وقتي به تو مي
بلند شو برو دنبال كار، هيچي نـيـسـت كـه       

 .داديبخوري به حرف من گوش نمي
علي آقا بلند شد و به بازار رفت و بـه طـرف     

سلام آقا :  به قصاب گفت.  قصابي حركت كرد
 .خواهمرضا، مقداري گوشت مي

بدهي شما زياد شده، بـدهـي   :  آقا رضا گفت
 .خود را بدهيد
فعلا پول ندارم، بعدا پولش را :  علي آقا گفت

 . دهممي
به طرف بقالـي حـركـت      .  قصاب قبول نكرد

: وقتي به آنجا رسيد سلامي كرد و گفت.  كرد
 .خواممشهدي اسداله من دو كيلو برنج مي

مشهدي اسداله هم به او گفت بدهـي شـمـا      
 .زياد شده و به او برنج نداد

هـايـم را     دفعه بعـد بـدهـي     :  علي آقا گفت
كنم اما مشهدي اسداله قـبـول     پرداخت مي

 .نكرد و علي آقا رفت
-يك ماه گذشت ولي علي آقا هنوز بـدهـي  

هـر شـب     .  هايش را پرداخت نكـرده بـود    
اي مهربان به يك شب فرشته.  ديدكابوس مي

داني هنـوز  علي آقا مي:  خوابش آمد و گفت
 اي؟هايت را پرداخت نكردهبدهي

. ولي هنوز پولـي نـدارم    !  بله:  علي آقا گفت
 .كنمبعدا پرداخت مي

فرشته مهربان كـه  
تــنــبــلــي و بــي     
مسئوليتي علي آقا 
را ديد، تصويـري  

اش را بـه  از آينده
او نشان داد كه در 
آن، عــلــي آقــا     
درمانده و كثيف و 
فقير بود و همسر و 

فرزندش او را ترك كرده بودند و تنـهـا در     
 .كرداي گدايي ميخرابه

علي آقا با ديدن اين صحـنـه بـا تـرس و           
اضطراب از خواب پريد و از فردا صبح به سر 

ها و حتي همسرش از   همه همسايه.  كار رفت
اين اتفاق تعجب كرده بودند كه او را در       

 .ديدندحال كار كردن مي
هـاي  پس از مدتي با كار كردن هم بـدهـي    

خود را پرداخت كرد و هم توانست زندگـي  
 .اش فراهم كندراحتي براي خانواده

  داريوش دبير 
 ديدم لب او عزتّ نفس است، دبير

 پيداست چرا باده پرست است، دبير
 آتش بزن آن جان و ببخشا به لبي

 چون كار تو با آن لب مست است، دبير
� 

 هفتاد و دو تا كوزه خريدند به شب
 تا عشق تو را بال كشيدند به شب
 شمشير خورد بر لب آنان كه مگو

 خواندند تو را، تا كه پريدند به شب
� 

 سر سلسله از موي تو ديدم سر شب
 آن جام شراب از تو نديدم سر شب

 در كوزه شدم جام مرا داد كسي
 از خواب چرا من نپريدم سر شب

 كوله بار پيري
  غلامحسين قيصراني 

 گذرد با سرعتروزها مي
 و به ناگه منم و آخر خط

 شد كه دوباره برگشتكاش مي
 به قلم، دفتر مشق شب عيد

 ي برزگر و بلدرچيني زاغ و پنير، قصهقصه
 ي ديوار اتاققلك گچ شده بر گوشه

 مان،پشت بام گلي خانه
 كه به هنگام بهار

 .اي داشت ز كوه و در و دشتدلربا منظره
 .پر ز سبزه، گل زرد و قرمز
 .حوض پرآب دل تابستان

 .شد به جواني پل زدكاش مي
 و گذر كرد از اين فصل خزان پيري

 هاي رنگينكوله بارم پر، از تجربه
 اي تلخ و زماني شيرينپاره

 ها در كف من جام جهان بين، اماخشت
 .مانندبس جوانان كه پي آينه از ديدن خود مي

 !كاش يك بار دگر فرصت بود
 تا بپيمايم و پربار كنم راه جواني را

 .هاي پيريبا تجربه

هديه بعد از مرگ

   ساله 13 -سعادت معيني 
بـه يـك     .  شـود دل انسان گاهي چه ساده گـرم مـي      

ي دلخوشي كوچك، به يك احوالپرسي، به يك هـديـه  
 .بي مناسبت، به يك نگاه، به يك شاخه گل
رحمانـه ايـن     دل آدم گاهي چه شاد است و ما چه بي

كنيم و تـمـام   هاي كوچك را از هم دريغ ميدلخوشي
گذاريم تا يكـبـاره   ها را كنار ميمحبت و دوست داشتن

 ...ي آنها را بعد از مرگ نثار هم كنيمهمه

 فرشته دانا و مرد نادان
   ايساله روستاي گنجه 11 -زهرا راست خديو 


